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 الگو خوانشی بر مبنای دوازده کهن   :"گاه ناچیزی مرگ "ابن عربی در رمان    سفرهای عرفانیِ

 چکیده

  بازخوانی    نویسندۀ سعودی وبرندۀ جایزۀ بوکر عربی،،  نوشتۀ محمدحسن علوان  الموت الصغیررمان  

شخص و ساختار داستانی ای از زندگی و سیر و سلوک عرفانی ابن عربی در قالب روایت اول نوآورانه 

تی سلوک  سو به ساختار سنّبا تقسیم زندگی ابن عربی به دوازده سفر، از یک   رمان عربی است. این  

و از سوی دیگر، با طرح مراحل درونی این سفرها، به بازنمایی تحولات روحی،  پایبند مانده،  عارفان  

می  او  معرفتی  و  دوازده روانی  سفرهای  این  بررسی  مقاله،  این  هدف  نظریۀ  پردازد.  بر  تکیه  با  گانه 

های پژوهش، الگوی سفر  الگوهای سفر قهرمان از دیدگاه کارول پیرسون است. بر اساس یافته کهن

های درونی شخصیت نیز با  ی خوبی بازآفرینی شده، بلکه ترتیب دگرگون تنها بهقهرمان در این رمان نه 

از »معصوم« تا »حاکم«، در  الگوهای پیرسون همخوانی دارد. دوازده کهن ترتیب کهن  الگوی اصلی 

و شکوفایی   به سوی وحدت وجود، کشف حقیقت  ابن عربی  درونی  تجلی سفر  روایت،  این  امتداد 

ای  ای در روایت، به شخصیت ابن عربی جلوه اند. پیوند عمیق میان عناصر عرفانی و اسطوره خویشتن

وار بخشیده که مخاطب معاصر را به تأملی دوباره در مفهوم قهرمان، سفر روحانی و تحول  اسطوره 

 وا می دارد . شخصیت در بستر عرفان اسلامی  

 

کلیدی عربی،    : واژگان  مرگابن  ناچیزی  علوان،  ،  گاه   پیرسون،  محمدحسن  کارول   ، عرفانی  سفر 

   .الگوکهن
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Ibn ʿArabī’s Spiritual Journeys in the Novel al-Mawt al-Ṣaghīr: A Reading 

Based on the Twelve Archetypes 

Abstract: 

The novel al-Mawt al-Ṣaghīr by the Saudi writer and Booker Prize 

laureate Mohammed Hasan Alwan offers an innovative reimagining of 

the life and mystical journey of Ibn ʿArabī through a first-person 

narrative and literary structure. Dividing Ibn ʿArabī’s life into twelve 

journeys, the novel simultaneously adheres to the traditional framework 

of Sufi path-seeking while portraying the inner stages of his spiritual, 

psychological, and intellectual transformations. This article examines 

these twelve journeys through the lens of Carol Pearson’s theory of the 

hero’s archetypal journey. The findings reveal that the hero’s journey is 

not only successfully reconstructed in the novel but also that the 

sequence of Ibn ʿArabī’s inner transformations aligns with Pearson’s 

twelve archetypes. These archetypes, from the “Innocent” to the 

“Ruler,” manifest in the narrative as stages of Ibn ʿArabī’s inner quest 

toward the doctrine of waḥdat al-wujūd (Unity of Being), the discovery 

of truth, and the flourishing of the self. The deep interweaving of 

mystical and mythological elements in the narrative grants Ibn ʿArabī an 

archetypal and mythical aura, prompting the contemporary reader to 

reconsider the meaning of the hero, the spiritual journey, and character 

transformation within the framework of Islamic mysticism. 

Keywords: Ibn ʿArabī, al-Mawt al-Ṣaghīr, Mohammed Hasan Alwan, 

mystical journey, Carol Pearson, archetype 
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 مقدمه . 1

بار در سال  سعودی، محمد حسن علوان، رمانی است که نخستین ۀاثر نویسند  "صغیر الموت ال"رمان 

های  ترین نمونه به همت انتشارات دارالساقی در لندن انتشار یافت. این اثر، که از مهم  ۲۰۱۶

موفق به کسب »جایزه جهانی رمان عربی«    ۲۰۱۷رود، در سال شمار می نویسی معاصر عربی به رمان

اش را در عرصه ادبیات جهان عرب بیش از پیش مطرح  مشهور به »بوکر عربی« شد و نام نویسنده 

رحلات صوفیۀ تعری خبایا   "موت صغیر"  در مطبوعات عربی درباره این رمان گفته شد که:  .ساخت

(.  گشاید های پنهان تاریخ را میروایتی است از سفری صوفیانه که لایه   موت صغیررمان ؛ )  التاریخ

محمد حسن علوان یطرح سیرۀ موازیۀ لابن    وعموما به چند لایه بودن اثر، چنین توجه دادندکه:

مخطوط قدیم یتنقل من ید إلى ید یحکی حال العرب منذ    . فی هذه الروایه،عربی العاشق الخائف

به تصویر    خائفعاشقی در هیات عربی را  محمد حسن علوان در این اثر، سیمای موازی ابن) قرون 

ای خطی که از دستی  در گذر قرون، در قاب نسخه  میراث عرفانی ابن عربی، . در این رمان  کشد می 

(. گوید رود، با جهان عرب سخن می به دستی دیگر می   

به داستان زندگی و سرگذشت ابن عربی از لحظاتی پیش از تولد تا لحظاتی   موت صغیرعلوان در   

در   این گونۀ ادبی نامه ای  داستانی ترتیب داده است.پردازد و در واقع زندگی پس از مرگ او می 

تواند  ای که میاست؛ دیگری  پرداختهگرایشی فزاینده به بازنمایی »دیگری«  با های اخیر،سال

آوردن به این  ای دینی، شخصیتی سیاسی، یا حتی نمادی از هویت فرهنگی عام باشد. روی چهره

ات پیشین شکل  پردازی معاصر عربی است که در پرتو متون و مرویّای نو در روایت عرصه، تجربه 

و اشراقات آنان، به کانون روایت بدل   دینداران  ویژه در سیمایگرفته و شخصیت »دیگری« را، به 

الدین مولوی یا عمر خیام شاهد هایی چون جلال تر در بازآفرینی چهره گونه که پیش سازد. همانمی 

در رمان امروز بیش از پیش پررنگ شده و حتی   ، بویژه عارفان، های دینی ایم، حضور شخصیت بوده 

را به محور   یی عارفهاای که شخصیت به پیدایش اصطلاح »رمان عرفانی« انجامیده است؛ گونه 

.کند جهان داستانی خود تبدیل می  



4 
 

 

ساختار روایی خود را در قالب دوازده سفر سامان داده است که در مجموع صد واحد روایی  نویسنده،  

گیرد؛ با این تفاوت که واحد نخست، که به نسخه خطی اختصاص یافته، خارج از شمار را دربر می 

آورد تا متن  آهنگ روایت، امکانی فراهم میدارد. این چینش، علاوه بر ایجاد تنوع در ضرب سفرها قرار  

عربی و سیر جغرافیایی نسخه خطی. پایان هر  پیوسته میان دو محور حرکت کند: سیر زندگی ابن 

ای از  جایی آن در مسیر تاریخ همراه است، و آغاز هر واحد نیز با جملهسفر با روایتی از نسخه و جابه 

کنند و با مضمون  ای عمل می شود؛ جملاتی که چون »تمهید« یا »کلیدواژه« عربی گشوده می ابن

 .سویی معنایی دارند همان واحد هم 

های معنادار  عربی و مسیر نسخه خطی ــ واجد تقارننشینی دو خط روایی ــ سفرهای ابن این هم 

افتد و سرانجام  است، هرچند نقطه آغازشان وارونه است: نسخه خطی از شرق، از آذربایجان، راه می 

شود و در دمشق به پایان  عربی از اشبیلیه آغاز می کند؛ در حالی که سفرهای ابن در بیروت توقف می 

هایی که جهان اسلام تجربه کرده ــ تا رسیدن به فاجعه  ها و فروپاشیرسد. مسیر نسخه با شکستمی 

سویه است. این سیر  زمان و هم جویی که نسخه را از برادرش دریافت کرد ــ هم سوریه و ماجرای پناه 

تجربه  با  ابنتاریخی  هم های  نیز  اعربی  خود  سیرت  در  او  دارد؛  جنگ پوشانی  تفرقه ز  و  ها،  ها 

 (. 355۰:    ۲۰۱۷،    ردۀ حسین الحارثی )  لرزاند گوید که شالوده آن روزگار را می هایی سخن میشکست

در ساحت که  و چندلایه  زبانی چندسطحی  است؛  آن  زبان  رمان،  این  برجسته  وجوه  از  های یکی 

روایتی  ،   به تعبیر خانم سمیره ردهکند و به تناسب موقعیت، از بیانی شاعرانه تا  گوناگون حرکت می 

غیبت آشکار منابع    با این همه، (.  359۰، همان:    ردۀ حسین الحارثی )  دهد نگارانه تغییر لحن می تاریخ

این    به گونه ای است که هرچند خواننده با اثری هنری و رمانگونه رو به روست، اماو مآخذ در روایت،  

عربی  نامه ابنافکند. علوان در بازآفرینی زندگی از منظر پژوهش و مستندسازی بر اثر سایه می فقدان،

که وفور این منابع و  آورد؛ حال آن می ها نبه مواد و منابع متعددی تکیه کرده، اما نام و نشانی از آن

  و پایان  اثر   ها  نوشتکم در پی کرد در متن یا دست اهمیتشان در بازسازی تصویر تاریخی، اقتضا می 

 .ها ارجاع شود بدان

را    تیشخص  یگ تا ابعاد زند   بردی بهره م  یاز عناصر و امکانات داستان  ی،داستان  نامهی زندگ   سندۀی»نو

مطلق« است    تیقی و حق  لیاز تخ   ی قی »تلف  نامهی نوع زندگ  نی(. ا۱88:  ۱4۰۰نژاد،  باقی کند« )  میترس 

با دو داستان سروکار داریم: یکی داستان زندگی و سرگذشت  این رمان  در   (.۲۱: ۱385  نژاد،ی)پارس 

هایی که نویسنده در پایان هر بخش )سفر( از سرگذشت نسخۀ خطی او  ابن عربی و دیگری داستان
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  و به دست سودکین )چند سال پس از مرگ ابن عربی(    ه.ق   کند که از همان قرن هفتم روایت می 

 . می یابد ادامه )قرن پانزدهم هجری قمری(  حاضرشود و تا قرن آغاز می  )شاگرد و مرید ابن عربی( 

م( در شهر مرسیه در اسپانیا به دنیا آمد و در   ۱۱۶5 –ه    5۶۰در سال )  "کر محمد ابن عربیبابو"   

گیری حیات باطنی او بین اندلس و شرق  شکل  م( در شهر دمشق از دنیا رفت.  ۱۲4۰  –ه    ۶38سال )

به معنای »زنده کننده    "الدینی یمح"لقب او،  ترین  معروف (.  38:  ۱3۷۲جهان اسلام گذشت )ایزوتسو،  

او را به   "شیخ اکبر". لقب دیگرش است بخشیدن به عرفان  در حیات ابن عربی نمایانگر نقش  دین«

نزد    "علی ابن عربی"پدرش  (.  39کند )همان:  ترین رهبر معنوی زمان خودش معرفی می عنوان بزرگ 

  "نور"ابن مردنیش از سپهسالاران و والیان خلیفۀ عباسی بود و با ابن رشد دوستی داشت. مادرش  

:  ۱39۱ها و عمویش از صوفیان مهم زمان خود بودند )قلیچ،  زنی پرهیزکار بود. دو خواهر داشت و دایی 

، صاحب مقام کشف و شهود بود و در تحول معنوی ابن عربی  "مریم"نخستین همسر او  (.  ۱5  -۱4

  بود.   دهرسینیز از زمان کودکی به مقام کشف    ،، دختر مریم و ابن عربی "زینب"تأثیر بزرگی داشت.  

ها نیز اهل علم و عرفان بودند  داشت که آن   "الدینسعد "و    "عمادالدین"های  ی دو پسر به نام ابن عرب

  ر یتأث  یبود که بر ابن عرب  یکسان  نیاز نخست  نیز  "ی فاطمه قرطب"  (.۱4  -۱3:  ۱394)جهانگیری،  

)کاو  یاریبس عرب   (.۱۶:  ۱3۶8  ،یانیگذاشت  زندگ  یابن  اس   ۀ یاول  یدوران  را  و    ریخود  برق  و  زرق 

  (. ۷8:  ۱38۷)عداس،    خواند ی م  "هی جاهل  امیا"بود و آن دوران را    ه یلیدر شهر اشب  ی زندگ  یهاتیجذاب

هایی که  های همسر و مادر، خوابسالگی با همسر عارف خود، مریم ازدواج کرد. نصیحت هجده  در  او  

عواملی بودند که    - که خود پدر از آن خبر داده بود-چنین مرگ پدرش  دربارۀ جهنم دیده بود و هم 

)برزگر خالقی،    روی آورد سالگی به تصوف و عرفان    ۲۱او در    تصوف کشاندند.  او را به سوی زهد و 

۱3۷۱ :۶ .)   

چه  هر  های مختلفی شده است؛ به هر صورت او  دربارۀ ابن عربی از زمان حیاتش تا کنون قضاوت    

شود انکار کرد و آن هم اینکه بیش از چهارصد جلد کتاب به او  نمی اش  را درباره   ی حقیقت  اماباشد،  

)عداس،   است  داده شده  م  (. ۲۱:  ۱38۲نسبت  عرب  ان یدر  ابن  فصوص  "و    "ه ی فتوحات مک"  یآثار 

  نامۀ تیشروع کرد و فصوص الحکم وص  598دارد. فتوحات را در مکه و در سال    یاژه یو  گاهیجا  "الحکم

به دلیل    نیز  را  "شواقترجمان الاَ"  وانید. کتاب دیگرش  (3۰:  ۱385او است )موحد،    یدتیو عق  یفکر

  در پاسخ به تهمت زنندگان  (.34سرود )همان:    یزاهر اصفهانالدین  مکینعلاقه به نظام، دختر    عشق و

 داند ی م   یعرفان  ق یعم  ی معان  ی در ترجمان الاشواق دارا  را  یشهاسروده در مورد طرح عشق زمینی ،  
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  ی معاندارای اسرار و  ها  و باطن آن   نیالد نی دختر مک  شیستا  هاده یقص  ن یاظاهر    که   کند ی م  د یو تأک

چون از عالم امر نازل شده    یاست »کلام امثال و   یمدع  ی ابن عرب  (.۲۲:  ۱388  ،ییاست )خزا  یپنهان

مطالب در عمق و باطن به هم ارتباط    یعنی(؛  ۱38:  ۱3۷9  ، ییاست« )کاکا  ی است تابع نظام واحد 

 نشود.  ده یارتباط د نیها ادارند؛ هرچند در ظاهر آن 

الف:  ۱389دانستند )شجاری،  می   عرفانی  سلوک سیر و  از  ای علم را مانع  در تصوف اسلامی عده    

»در    ( و 3۷داند« )همان:  تر از عارف می (؛ اما ابن عربی »علم را برتر از معرفت و عال م را کامل۲۰

  فاتی قرآن تأل ریو تفس  یشناس روان   ،یشناس مردم   ،یشناس جهان  ات،یگوناگون از جمله اله  یهانه یزم

« )شجاری،  داند هدف از سیر و سلوک را درک وحدت وجود می »او    (. ۱۷:  ۱3۶8  ، یانیدارد« )کاو  اریبس

است«    هیو صاحب سا  ه ی»رابطۀ خدا و جهان، رابطۀ ظاهر و مظهر و سا( و معتقد است  ۱3۷ب:  ۱389

به    دنیهمان سفر عارف را رس   ایو سلوک    ریهدف از س   یابن عرب  نیبنابرا؛  (۷5:  ۱389  ان،ی)طاهر

و    شۀیاند  وجود  خالق    یگانگ یوحدت  با  م  ا یخلق  خدا  با  زداند ی جهان  س   رای.  در    ی آفاق  ریسالک 

  ، یجز حق وجود ندارد و همه عالم مظاهر خدا هستند )فخار نوغان  یکه در سراسر هست   ابد یی درم

را می .    ( ۱3۱:  ۱394 این وحدت وجود  آفرگونه تعریف کرد که »توان  از خدا   زیمتما  یاده یجهان 

  د؛داننی م   وحدت وجود  ۀی واضع نظر  را  ابن عربیکه برخی  درحالی   (.۲۱4:  ۱3۷5  س،ی« )استستین

به آن استفاده کرده    هیشب  ییهاو تنها از گزاره ش به کار نبرده  در آثار  اصطلاح را   او این  معتقدند   اما

اصطلاح    نیا به    "کتاب المعرفه"و    "تصوف  ی رساله ف". اما او در دو کتاب  (۲5:  ۱384  ک،یتی)چاست  

بر اساس عرفان اسلامی انسان از آغاز آفرینش تا واپسین  .  (43:  ۱38۶  ،کرده است )بهارنژاد  حیتصر

 (.  ۲48: ۱34۷روز و رسیدن رستاخیز همواره در سفر است )العبادی، 

.سفرهایی که گاه با  بندی شده استابن عربی فصل انفسی   بر اساس سفرهای  "صغیر  ال موت  ال"رمان  

صورت گرفته اسن. نکته ای که علوان نیز به نیکی از زبان ابن عربی    پرندۀ خیال و در عوالم الخیال

به نظر    گونه  این   ( .  3۱۲:    ۲۰۱۷کل لحظه من یومی و لیلتی)علوان،    سکنت خیالی ...نقل می کند:  

هایش بوده است؛  سفررسد که اساس زندگی ابن عربی و تحولات درونی و شخصیتی او بر مبنای  می 

جهان بیرون  عارف با سفر در    ؛ زیرا بوده  ترین ارکان عرفان نیز  ضمن اینکه سفر و سیر و سلوک از مهم 

رود تا به هدف خود که رسیدن به  ه پیش می خویش، مرحله به مرحلجهان درون  و سفر در    از خود

این اثر به بسیاری از زبان های زندۀ جهان از جمله فارسی برگردانیده شد و  .خودشناسی است، برسد 

 به فارسی درآورده است.  "گاه ناچیزی مرگ"ین الهیاری آن را با نام آقای امیرحس
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گانه ابن عربی در این رمان بر اساس نظریۀ سفر  تا سفرهای دوازده در این مقاله سعی بر آن است  

پیرسونقهرمان   نیز  کارول  آن  کهن  دارای  که  شود.دوازده  بررسی  است    ی الگوهاکهن  نیا  الگو 

حاکم،    ،گرشن ی، آفر ویرانگرجستجوگر، عاشق،    ،یجنگجو، حام  م،یتیگانه عبارتند از: معصوم،  دوازده 

الگوها در  ها و کهنکارول پیرسون پژوهشگر آمریکایی در زمینۀ ادیان، اسطوره   .لوده  و  ، فرزانه جادوگر

ای دقیق با مراحل رشد روانی  اعتقاد دارد »مراحل سفر قهرمان به گونه   "بیداری قهرمان درون"کتاب  

هم  می انسان  پرورش  را  خود  ابتدا  است.  می تراز  روبرو  جان  با  سپس  یک  دهیم؛  سرانجام  و  شویم 

دهد، چگونه در جهان ایمن و موفق  آوریم. سفر خود به ما یاد می خویشتن منحصر بفرد را به دنیا می 

ترین اسرار زندگی، واقعی و اصیل  کند تا در نتیجۀ رویارویی با ژرف باشیم؛ سفر جان به ما کمک می 

ابراز کنیم«    مان را دریابیم ودهد تا اصالت، قدرت و آزادی شویم و سفر خویشتن راه را به ما نشان می 

الگوی معصوم، یتیم، جنگجو و حامی؛ در مرحلۀ  در مرحلۀ خود چهار کهن (.  58:  ۱394،  پیرسون)

الگوی  گر؛ و در مرحلۀ خویشتن چهار کهن ، آفرینش ویرانگرالگوی جستجوگر، عاشق،  جان، چهار کهن 

 شود. حاکم، جادوگر، فرزانه و لوده فعال می 

 پژوهش  ۀپیشین. 2

ی که به  هایهای زیادی دربارۀ زندگی، اندیشه و آثار ابن عربی انجام شده است؛ ولی پژوهشپژوهش

مقاله است که    5نامه و  یک پایان  اند،پرداخته   )موت صغیر(   "گاه ناچیزی مرگ"رمان    بررسی رمان 

(؛  ۱4۰۰نامۀ ارشد با عنوان »بررسی و تحلیل عناصر داستانی رمان موت صغیر« )اند از: پایانعبارت

، آن را از لحاظ محتوایی  در این رمان   بر بررسی عناصر داستاننامه علاوه سهیلا کاظم علیلو در این پایان

علی اساس المنهج النفسی )نظریات فروید و    ل روایه موت صغیر مقالۀ »تحلینیز بررسی کرده است.  

موت    رمان  در این مقاله،  (؛ رضا ناظمیان، محمدهادی مرادی و هادی عزیزی۱4۰۰لاکان نموذجا(« )

الگوی  اند. در مقالۀ دیگر با عنوان »بررسی کهن را بر اساس رویکرد روانشناختی بررسی کرده   صغیر

(؛ زهرا ایزدی و علی اسودی با  ۱4۰۰مار« ) اس نظریۀ پیرسون کی حاکم در رمان موت صغیر بر اس 

رسند مار به این نتیجه می بر اساس نظریۀ پیرسون کی رمان موت صغیر    شخصیت ابن عربی در   بررسی

در مقالۀ   مار ارتباط وجود دارد.الگوی حاکم پیرسون کی که بین نظریۀ انسان کامل ابن عربی و کهن

الگوی  شناختی ابن عربی در رمان موت صغیر اثر محمدحسن علوان بر پایۀ کهن »بررسی شخصیت 

الگوی آنیما در قالب معشوق،  کند که کهن(؛ طاهره حیدری با بررسی رمان اثبات می ۱4۰۰آنیما« )

ای دیگر »الاتصال غیر اللفظی فی روایه موت صغیر لمحمد  در مقاله   وتد، راهنما و... نمایان شده است.
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(؛ عبدالاحد غیبی و همکاران این رمان را بر اساس رویکرد  ۱399حسن علوان دراسه سیمیولوجیه« )

بررسی کرده نشانه مقالۀ »شخصیت و شخصیتشناسی  اثر محمد  اند.  پردازی در رمات موت صغیر 

( علوان«  می ۱399حسن  نتیجه  این  به  رمان  بررسی  با  قربی  یونس  انواع  (؛  از  نویسنده  که  رسد 

 کند.معرفی می  را هاآن ی های مختلفبه شیوه و  است ها استفاده کرده شخصیت

ابن عربی در رمان گاه ناچیزی مرگ )موت  گانه  این تحقیق سعی بر آن است تا سفرهای دوازده   در

با  موضوع تحقیق، تازگی دارد و  از این نظر    .بررسی شود  پیرسونبر اساس نظریۀ سفر قهرمان  صغیر(  

   .های پیشین متفاوت است پژوهش

 سفرهای ابن عربی در رمان گاه ناچیزی مرگبررسی . 3

  "سفر "از واژۀ  ،    "فصل"واژۀ  فصل نوشته شده که نویسنده به جای    ۱۲در    "گاه ناچیزی مرگ"رمان  

  ۱۲د. دلیل انتخاب عدد  نامسفر دوازدهم، سفر پایانی می   آخر را به جای  استفاده کرده است و سفر 

که    برج فلکی  ۱۲ماه سال و    ۱۲ای باشد به کامل شدن و دوباره از نو آغاز شدن؛ مانند  تواند اشارهمی 

شود؛ به ویژه اینکه در سفر اول ابن عربی از مادر زاییده  ها، سال از نو شروع می پس از طی کردن آن 

ابن عربی در تمام دوران میان تولد و مرگ )سفر اول و سفر    رود.شود و در سفر پایانی از دنیا می می 

پایانی( در سفر است: »از زمانی که خداوند مرا در مرسیه به دنیا آورد تا زمانی که در دمشق جانم را  

که    شوند هر کدام از این سفرها، از چند بخش تشکیل می     (. ۱9:  ۱39۷در سفر بودم« )علوان،    ستاند 

  ابن عربی  ،  (  بخش نخست بخش )  در یک   بخش تشکیل شده است.  ۱۰۰کل رمان از    ،در مجموع 

  88  خواهد داستان سرگذشتش را شروع کند،می   ، ساله که چهار وتد خویش را یافته است    پنجاه

مربوط   و  بخش  عربی  ابن  یازدهم(    بخش  ۱۱به سرگذشت  تا  اول  از سفر  پایانی هر سفر،  )بخش 

دن نسخۀ خطی او است. سفر پایانی، تنها فصل کتاب است  مربوط به دست به دست ش هایی  وایتر

 رسد. رمان به پایان می  ،که روایتی از نسخۀ خطی ندارد و لحظاتی پس از مرگ ابن عربی

 معصوم الگوی  کهن: . سفر اول3.1

دوازگانه   سفرهای  اساس  کهنپیرسونبر  نخستین  مرحلۀ  ،  در  مراحل    خودالگو  از  مرحله  )اولین 

و و با اجتماع    دارد   شخصیت و نقش اجتماعی مثبت  ، معصومپیرسونبه عقیدۀ  گانه( معصوم است.  سه

ها وطن ما  زهدان».  شوددر سفر اول ابن عربی از مادر زاده می (.  ۷۰:  ۱394،  پیرسون سازگار است )
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ابن  از همان آغاز کودکی و سفر اول که  (.  ۷:  ۱39۷علوان،  ها دور شدیم« )بودند و با زاده شدن، از آن 

شود »فراق آن برزخ  محسوب می او  و اولین سفر    آید می   به دنیادر شهر مرسیه  از رحم مادر  عربی  

نخستین، آن زهدان گرم و خلوت، ماتم اول من بود و توشۀ آغاز سفرم. چه ماتمی بالاتر از اینکه از  

اش با حضور قابله   ( 8کسره جهل در جهل است« )همان:  آن برزخ کشف در کشف به دنیایی بیایی که ی

»روزی نبود که انگشت های او که تأثیر بسیاری بر ابن عربی داشت، همراه است:  و توصیه   "فاطمه"

پیش از یک سالگی بدون  دار!« )همان(.  ام نگذارد و به قلبم اشاره نکند که: این را پاک نگه بر سینه 

های درازی در عمرش را در سفر خواهد  کند که زمانگویی می رود و فاطمه پیش اینکه بیفتد، راه می 

با موحدین صلح   مرسیه  والی  ابن مردنیشهای اول زندگی ابن عربی،  در همان سال  (.۱9:  بود )همان

کنند و موحدین که شهر را محاصره کرده بودند به مرسیه  های شهر مرسیه را باز می کند و دروازه می 

میرد و این  کنند و ابن مردنیش میای پیدا میاهالی مرسیه با موحدین رابطۀ دوستانه شوند. وارد می 

نیز که   (. در این سفر فاطمه35 - 3۲شود برای سفر خانوادۀ ابن عربی به اشبیلیه )همان: ای می بهانه

در همین فرصت ابن عربی را از اوتاد چهارگانه  و    شودمی ها همسفر  تا میانۀ راه با آن   عازم قرطبه است،

( و  3۶که »یکی از اوتاد چهارگانه قطعاً در اشبیلیه است« )همان:    کند می   کند و به او تأکید آگاه می 

کند تا اوتاد او را بیابند. این سفر با توصیف یک  داشتن قلبش سفارش می او را به مداومت در پاک نگه 

در این اولین سفر ابن عربی در    بنابراین(؛  4۲  -4۱شود )همان:  یلیه تمام میپیر از شهر اشبچوپان  

 های فاطمه برای شروع عزیمت توجه دارد.مرحلۀ معصومیت قرار دارد و تنها به راهنمایی

 یتیم الگوی  کهن: . سفر دوم3.2

حمایت عربی  ابن  پس  است؛  رفته  قرطبه  به  و  شده  جدا  عربی  ابن  از  فاطمه  دوم،  سفر  و  در  ها 

شود.  های فاطمه، یتیم می ها و حمایتهای او را دیگر ندارد و به نوعی با از دست دادن توصیه راهنمایی

دیگر باید هر آنچه را که در پی آن است در درون خویش بیابد و به دعوت آغاز سفر قهرمانی خویش  

( اشبیلیه می ها در سفر دوم  آن (  ۲۲5:  ۱394،  پیرسونپاسخ دهد  و در خانه به  والی  رسند  ای که 

. پدر ابن عربی در اشبیلیه نیز مانند مرسیه شغل  شوند دهد، ساکن می عربی می اشبیلیه به پدر ابن  

رود  ابن عربی در این شهر به حلقۀ درس رئیس فقهای شهر می شود.  درباری دارد و کاتب دربار می

سواری را به او یاد دهد؛ اما  (. پدر ابن عربی سعی دارد شنا، تیراندازی و اسب 58  - 5۲:  ۱39۷علوان،  )

که خود در پی باطن  داند؛ درحالی ابن عربی به این کارها علاقه ندارد و پدرش را در پی ظواهر می 

ور شدن در ملکوت الهی است و تیراندازی، گفتن حقیقت به  است؛ زیرا او اعتقاد دارد: »شنا غوطه 
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اشبیلیه    در  (. ابن عربی بیشتر وقتش را۶3سواری سفر برای کسب علوم« )همان:  هنگام ترس و اسب

گیرد. در  شود و در مسیر سلوک قرار می گذراند و با یوسف الکومی آشنا میمی های درس  در حلقه 

شود. های ابن عربی می شود که یکی از بهترین دوستای درس با احمد الحریری آشنا می ههمین حلقه 

جا خواند و در آن یوسف الکرمی از بین شاگردان خود، ابن عربی و الحریری را به کوه منتیار فرامی 

تواند رسالۀ قشیری را  خوانند. الحریری قادر به خواندن است؛ اما ابن عربی نمی رسالۀ قشیری را می 

بار ابن عربی  رساله را بخواند و اینخواهد که می رد و دوباره از او  دااو را نزد خود نگه می بخواند و پیر 

گوید: »بار اول دست خود را بستم و تو سعی کردی و  ( شیخ می 8۰  - ۷۷)همان:    تواند بخواند می 

(. در این سفر ابن عربی در  8۰توانستی و اکنون دستم را باز کردم و تو خواندی و شد« )همان:  نمی

مشت گیرد و در طی یک هفته که در کوه منتیار اقامت دارد، غذایش تنها یک مسیر سلوک قرار می 

 (. 8۱ -۷9کند )همان: قشیری را در همین یک هفته از بر می  خرما و انجیر خشک است و رسالۀ

 جنگجو الگوی کهن : . سفر سوم3.3

اعتقاد دارد »هدف این فراخوان یافتن راهی برای زندگی    پیرسون ،  خودالگو از مرحلۀ  در سومین کهن 

(؛ یعنی فرد شجاعانه در راه  ۲۲8:  ۱394،  پیرسوناست که اهمیت و عمق بیشتری داشته باشد« )

کند. به عبارت دیگر  رسیدن به اهدافی که برای خود در مسیر زندگی تعیین کرده است، مبارزه می 

کند. در سومین سفر ابن  تر برای زندگی است و در این راه تلاش و مبارزه می خواهان معنایی ژرف 

کند؛ اما ابن عربی را که حالا  میرد و پدر ابن عربی به مراکش سفر می برادر خلیفۀ اشبیلیه میعربی، 

با خود نمی  ابن عربی  پانزده ساله شده است،  اشبیلیه استبرد.  در  بازار  همچنان  با  را  او  . حریری 

پیوندند که از هر  بینند و به حلقۀ درس او می جا فردریک را می کند و در آن ی فروشان آشنا مکتاب

آید. ابن عربی و حریری نزد فردریک هفت جام شراب به نیت سفر به مشرق  ملیت و نژادی به آن می 

غرناطه    یکه وال  یزکاریپره  رمردیپ  یغرناط. ابن جبیر  بود  دهیهفت جام نوش   ر یجبیرا ابن  نوشند؛ زمی 

و    دهد ی زر به او م  نار یو در عوض هفت جام پر از د  کند ی او را مجبور به خوردن هفت جام شراب م 

 (.  ۱۰۰  - 89:  ۱39۷علوان،  )    را به عنوان کفاره بدهد   نارهایبه مکه برود و د  ردیگی م  میتصم  ریابن جب

ای  روند. والی قرطبه دسته ، به قرطبه می در این سفر، ابن عربی با کاروانی که پدرش رئیس آن است

خواهد که او کاتب یکی از  برد. پدر ابن عربی می ها را به قصر می فرستد و آن ها می را به استقبال آن 

خدا بودن را به نشست و برخاست با سلاطین ترجیح    خواهد و ولی  والیان شود؛ اما ابن عربی نمی

خواهد مطابق آن  ( که بیانگر این است که رویایی برای زندگی دارد و می ۱۰4  - ۱۰۱)همان:  دهد.  می 
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ام« و  گوید: »هنوز وتد خود را نیافته به فاطمه می   و  رودی فاطمه م  داری او در قرطبه به دپیش برود.  

گوید: »این نیمی از  ام. فاطمه می دل خود را »با اخلاق نیک، سیرت زیبا و نیت درست« پاک کرده 

(؛ به عبارتی  ۱۰5هر چیزی مواجه شود« )همان:    .... باید قلبت را آماده کنی تا باپسرم  پاکی است

   تر در زندگی. دیگر یعنی همان مبارزه برای رسیدن به معنایی ژرف 

کنند و در اشبیلیه همه آمادۀ  حمله می شنتفیله  ها به  گردند. پرتغالی دوباره به اشبیلیه برمی ها  آن

جا روند و در آن شوند؛ اما در این میان ابن عربی و حریری دوباره به مزرعه فردریک می جنگ می 

(؛  ۱۲۱  -۱۱۲)همان:  خوانند گیرند و نماز می رقصند و در عین مستی وضو می خورند و می شراب می 

های خود  کند و پیگیر خواستههمۀ این موارد بیانگر این است که ابن عربی برخلاف دیگران رفتار می 

 است. 

باز  . کند و ابن عربی که از این اوضاع و نبود کتاب ناامید است فقه مالکی را منع می ، خلیفۀ اشبیلیه  

آید و پشیمان  بار به خود می اما این   شود.نوشد و مست می رود و شراب می هم به منزل فردریک می 

کند  های کهنۀ چوپانی عوض می ای و نرم خود را با لباس های پنبه دود و لباس شود. در تاریکی می می 

ماند. به عقیدۀ  روز در آن گور می   5خواند و  شود و قرآن می رود. به گوری وارد می و به گورستان می 

 (. ۱3۶ - ۱۲8خودش خدا خواسته که مست شود تا سزاوار توبه گردد )همان: 

  کند شود و با مریم ازدواج می عربی برخلاف میلش کاتب خلیفه می ابن در همین سفر سوم است که  

فاطمه    چندی بعد، ( و۱54آید )همان:  به دنیا می  زینب )فرزند مریم و ابن عربی(   و   ( ۱3۷)همان:  

 (. ۱55میرد )همان:  می 

ها  شود و آن خواهد که با او به مراکش سفر کند؛ اما خلیفه در بین راه بیمار می خلیفه از ابن عربی می 

رود و اولیای الهی  های درس می ماه در فاس بمانند. در فاس ابن عربی به حلقه   هفتشوند  مجبور می 

 (.  ۱53  - ۱48آورد )همان:  های جدید روحانی به دست می کند و تجربه ها خلوت میبیند و با آن را می 

اش کرده بود  اینکه قلبی را که فاطمه سفارش به پاکی   گردد و پشیمان ازبار دیگر به اشبیلیه باز می 

برخاس با   و  غذاهای  نشست  خوردن  و  خلیفه  با  به    قصر ت  دوباره  است،  کرده  آلوده  هدایا  قبول  و 

الهی گردد. شش ماه هر غروب به گور  گورستان پناه می  تا خود را پاک کند و شایستۀ جذبۀ  برد 

شب    ۷۶بیند و  نشیند. یک شب یوسف الکومی را در گورستان می رود و تا پگاه صبح در گور می می 

گوید: »وتد اول تو هستم و وتد دوم تو در  (. کومی به او می ۱5۷  -۱5۶گذراند )همان:  را با او می 
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یافتن    ( و سفر سوم ابن عربی با ۱58آفریقاست. پس به سوی او برو تا قلبت استوار گردد« )همان:  

 رسد. وتد اولش به پایان می 

فرسای او تا سرپیچی  های طاقت الگوی جنجگو بسیار پررنگ است. از توبه در سفر سوم ابن عربی، کهن

از خواستۀ پدرش؛ و با وجود مستی نماز خواندن و در راه خود بودن. او در راه اعتقاداتش و معنایی  

 جنگد. که در زندگی در پی آن است می 

 حامی الگوی کهن: . سفر چهارم3.4

است. حامی به دنبال آن است تا جهان    خود  الگوی مرحلۀ الگوی حامی، چهارمین و آخرین کهنکهن

(.  4۱4:  ۱394،  پیرسونتر برای دیگران تبدیل کند و از دیگران حمایت کند )را به مکانی بهتر و امن 

رود و وقتی  است، مادرش از دنیا می برای یافتن وتد دوم ابن عربی زمانی که در سفر در سفر چهارم، 

خواهد می خلیفه از او    (. ۱۷۰  - ۱۶5:  ۱39۷علوان،  دهد )گردد، پدرش را هم از دست می از سفر بازمی 

منشی  و  برود  مراکش  به  او  عربیکه همراه  ابن  باشد؛  فرصتی    ؛پذیردنمی   ابتدا  اش  اینکه  برای  اما 

بیابد به  را  دوم  وتد  تا  آمده  و  قبول می   ،  دست  و همراه همسر  مراکش    فرزند کند  به  و خواهرانش 

  ی( گزار وفادار ابن عربو خدمت   د یشاگرد، مر   ار،)ی  همین سفر، با بدر  در  (. ۱۷5  - ۱۷3روند. )همان:  می 

فروشد.  اش را می روند. خانۀ کودکی شود. ابن عربی با بدر به مرسیه می در حلقۀ درس خودش آشنا می

  - ۱8۱)همان:  دهد  ر بازار مرسیه به فقیران می گذارد و سهم خود را دسهم خواهرانش را کنار می 

اند، تر از خود که پدر و مادر را از دست داده ابن عربی در سفر چهارم برای خواهران کوچک   . (۲۰۶

از    را  شانکند و سهم ارثیه گیرد و آنان را چون فرزندان خویش با خود همراه می نقش حامی را می 

 گذارد.پدر و مادرشان برایشان کنار می 

 جستجوگر الگوی کهن : . سفر پنجم3.5

  "جان"گانه و نخستین کهن الگو از مرحلۀ )دوم(  الگوهای دوازده الگو از کهنجستجوگر پنجمین کهن 

کند، ذهنش در پی یافتن وتد  رود و هر کاری که می ابن عربی به هر جا که می است. در سفر پنجم،  

کند تا ذهنش را مشغول کند. در این هنگام خلیفۀ  میدوم خویش است. شروع به نوشتن کتابی جدید  

ای به او  خوابی را که در آن پرندهو  ا  .کند جدید مراکش، ابن عربی را از تدریس در مساجد منع می

گوید کند و مریم می فرمان داده تا با مردی از مراکش به مکه سفر کند، برای همسرش مریم تعریف می 

ابوبکر  "شود. آن مرد  ای برای سفر بعدی ابن عربی می ها بهانهشناسد و همۀ این که آن مرد را می 
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  بدر و   دانی است که چهار سال منتظر ابن عربی بوده است. ابن عربی با مریم و زینب و ریاضی  "حصار

می  مکه  راهی  مسیر چند ماحصار  در  و  بجایه شوند  در  مریم(    ه  بجایه کتابی  مانند می )زادگاه  در   .

مانند و ابن  نامند. مریم و زینب در بجایه میمی   "انشاء الدوائر و الجداول"آن را    نویسد که حصارمی 

  "خیاط"د  بینرود و می ه به دیدن حریری می روند. در قاهرعربی و و حصار از راه دریا به قاهره می 

رسد. ابن عربی در این سفر  رود و به مکه نمی از دنیا می برادر حریری فلج شده است. حصار در قاهره 

یابد که همان برادر افلیج حریری است؛ البته وتد اصلی مرده است و خیاط  وتد دوم خویش را می 

  - ۲۱8کند که سفرش به مکه را کامل کند )همان:  وارث او است. خیاط به ابن عربی سفارش می 

۲45 .) 

 عاشق الگوی کهن : . سفر ششم3.6

به نظام دختر زاهر اصفهانی دل    در سفر ششم، الگوی عاشق است. ابن عربی الگو، کهن ششمین کهن

. بعد  دهند رسند و اولین حج خود را انجام میابن عربی و بدر به مکه می   شود.بازد و عاشق او می می 

فرستد تا مریم و زینب را بیاورد. زینب در راه مکه جانش را از  بدر را به بجایه می   از آن، ابن عربی

کند و او را  دهد. مریم بعد از مرگ زینب نسبت به ابن عربی احساس ناخوشایندی پیدا می دست می 

الدین رود. با مکینحنبلی می   س های درگردد. ابن عربی در مکه به حلقه کند و به بجایه برمی ترک می 

برای آموختن  ابن عربی    ،پس از آن  . رودمی  نیز  های درس اوشود و به حلقه زاهر اصفهانی آشنا می 

.  های درسش را تعطیل کرده استرود که به علت پیری حلقه زاهر، فخرالنساء مینزد خواهر  بیشتر،  

شود. ابن عاشق می شود و برای نخستین بار و حتی آخرین بار  جا با نظام دختر زاهر آشنا میدر آن 

رفتند و این درس برای ابن عربی هم درس عشق  عربی و نظام با هم برای درس نزد فخرالنساء می 

آورد و نام کتاب  رت شعر درمی هایش نسبت به نظام را به صوبود و هم درس عقل. او عشق و دلتنگی

  سردرگم های خویش در میان تمام احساس  در این دوران،  ابن عربی  گذارد.می  "ترجمان الاشواق"را 

 (. ۲8۱  -۲54)همان: وید گاز عشق خود به نظام می  و سرانجام شده است. 

 ویرانگر الگوی کهن: . سفر هفتم3.7

کند و آنچه برای قهرمان ارزشمند ها ترغیب می الگوی ویرانگر قهرمان را به رهایی از دلبستگیکهن

  کند؛ اما ابن عربی از نظام خواستگاری می در سفر هفتم،  (.  ۲4۶:  ۱394گیرد )پیرسون،  است، از او می 

راند. ابن عربی  چهل ساله که عمرش را تباه  پذیرد و او را از خود می نظام درخواست ازدواج او را نمی
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کند. او در این  بیند، به قصد توبه، شروع به طواف می حاصل و در گمراهی سپری شده می شده و بی 

کند و از نوشتن کتاب فتوحات مکیه  شود و شاگردانش را رها و درس را تعطیل می میان، ناامید می 

قونوی که در این سفر    (. اسحق 3۰۶  - ۲94:  ۱39۷علوان،  هدف و سرگردان است )کشد. بی دست می 

که دلت پاک نشود، خداوند وتد دیگری  کند »تا زمانی  با ابن عربی آشنا شده است، به او توصیه می 

 (. 3۰8را آشکار نخواهد کرد« )همان: 

گیرد.  الاشواق مورد سرزنش پدر نظام قرار می ان مخاطر نوشتن کتاب ترجدر این سفر به او  ضمن اینکه  

  او ای از پدر نظام به  نامه   رود، کند و به دمشق می مکه را ترک می   ابن عربیاز اینکه    یک سال بعد 

او را به می  او و دخترش را  سرزنش می   خاطر نوشتن ترجمان الاشواقرسد که  کند؛ زیرا اهل مکه 

  اند؛ چون ابن عربی نام نظام را در شعرهایش آورده است ها مجبور به ترک مکه شده اند و آن رانده

ابن عربی، علاوه بر   گر فعال شده است و الگوی ویرانکهن  بنابراین در این سفر،  (.3۲۰  -3۱۲)همان: 

، از درس و شاگردان و نوشتن کتاب نیز  و دل کندن و رفتن از آن دیار  معشوق  طرد شدن از طرف

 .  قرار می گیردسرزنش هم مورد شود و حتی ر می راهی دیاری دیگ و  کشد و سرگردان دست می 

 گر: آفرینش . سفر هشتم3.8

کند که انسان سرنوشت خویش را از نو بسازد و در این راه با کمک  را مهیا می   ای   الگو زمینه این کهن 

  سفر هشتم،   ن عربی دراب(.  ۲98:  ۱394،  پیرسونتخیل و خلاقیت آنچه را که لازم است کشف کند )

ها و رموز الهی و  و از »نشانه   بنویسد   دفاع از خود و نظام، شرحی بر ترجمان الاشواقلازم دید برای  

ها او که حالا از قضاوت (.  3۲۷:  ۱39۷علوان،  )  بگوید الهامات روحانی و مناسبات آسمانی« پنهانی آن  

اندوه دلش کم شود به شهرهای حلب، حماه، موصل و ماردین سفر  دلش گرفته است،   آنکه  برای 

شانۀ  این اتفاق را ن  دهند. ابن عربینمی کند. در حلب او را به خاطر ترجمان الاشواق به مسجد راه  می 

خاطر آنکه  . در قاهره او را به گیرد برای دیدار خیاط و حریری به قاهره برودبیند و تصمیم می سفر می 

عقیدۀ یکی دانستن خالق و  خاطر  به داند و  داند و اولیاء را برتر از پیامبران می الاولیاء می خود را خاتم 

زندان می  به  زندان استمخلوقات  و سفرهایش قطع  وارد مکاشفات غیبی می   ،برند. وقتی در  شود 

کند و قلبش در جهان و در میان مردگان  خواهد سفر میشود. او در عالم کشف به هر جا که می نمی

شخصی به نام    ،و زندگان و تمام شیوخی که شوق دیدارشان را داشته در گردش است. در محکمه

بی پس از آزادی قاهره را ترک  کند که ابن عرکند و ضمانت می ابوالحسن بجایی او را شفاعت می 

کند که به بغداد  کنند. ابوالحسن بجایی به ابن عربی سفارش می . ابن عربی را آزاد می خواهد کرد
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برود؛ زیرا وتد سوم در بغداد منتظر او است. ابوالحسن همان وتد دوم ابن عربی است که پیش از دیدار  

  پس از اینکهمرده است و وظیفه داشته که او را از زندان برهاند و به سمت وتد سوم بفرستد. او    ،با او

 (. 345 -3۲9گردد )همان:  نگه دارد به گورش بازمی کند که قلبش را پاک به ابن عربی توصیه می 

در سفر بغداد و تا پایان عمر همراه او  سودکین  شود و  آشنا می   ابن عربی با سودکیندر همین سفر،  

در بغداد خبر  ابن عربی  کند.  های درس برگزار می جا حلقه روند و در آن به بغداد می ها  آنماند.  می 

به دیدار نظام  . پس  شنود  می که چندی پیش با دخترش به بغداد آمده بودند،  درگذشت شیخ زاهر را  

کند؛ اما نظام با وجود اینکه عاشق گوید و درخواست ازدواج می رود و دوباره از عشق خود به او می می 

گوید: »من وتد سوم  و به او می   ( 3۶۷  - 34۷)همان:    کند ابن عربی است، باز هم درخواست او را رد می 

« )همان:  جا برو تا قلبت آرام گیرد. به آن منتظر توستملطیه  تو هستم... وتد چهارم، آخرین وتد در  

3۶8 .) 

 حاکمالگوی  کهن: . سفر نهم3.9

به دیگران احساس مسئولیت می در کهن به یک وحدت درون  الگوی حاکم، قهرمان نسبت  و  کند 

)خویشتن می  نهم،  (.  3۲3:  ۱394،  پیرسونرسد  عربی  در سفر  به  ابن  فراهم  ملطیه  توشۀ سفر  را 

گیرد از راه شمال به  تصمیم می  داد روح ناآرامش، آرام گرفته بود. کند؛ اما تردید دارد؛ چون در بغمی 

شود از راه حلب؛ یعنی از غرب  برود؛ ولی به دلیل جنگ میان موصل و گرجستان، مجبور می ملطیه  

بیند که تعبیر آن ازدواج است. در این شهر با  ماند. در حلب، خوابی می برود و مدتی را در حلب می 

کند. سپس ابن عربی به قصد رفتن به  فاطمه که همسرش در جنگ شهید شده است، ازدواج می 

طور برد. همان شود و قاطرش او را به بقاع می کند؛ اما میان راه کشفی بر او نازل می دمشق، سفر می 

؛ ولی  دارند   بار هم قصد رفتن به دمشقداشتند؛ اما سر از حلب درآوردند، اینملطیه  که قصد رفتن به  

ربی او را در کشف الهی خویش دیده بود، در غاری منتظر  . در بقاع پیرمردی که ابن عرسند می به بقاع  

او می آن نزد  ابن عربی به همراه بدر و سودکین  به  هاست.  ابن عربی  از آن،  سفر    ملطیه روند. پس 

خواهد به جنگ برود، همسرش  اسحق زمانی که می آید.  جا اسحق به دیدار او می کند و در آن می 

)دومین همسر    مانند. فاطمه نزد ابن عربی و همسرش می )صدرالدین قونوی(    صفیه و فرزندشان محمد 

به دنیا می  ابن عربی(،  انتخاب می فرزندی  او  برای  نام شوهر شهید فاطمه را  او را  آورد که  و  کنند 

 (. 4۱5 -3۷4  :۱39۷ :علواننامند )عمادالدین می 
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 جادوگر الگوی کهن: . سفر دهم3.10

تبریزی در زندگی ابن عربی به عنوان وتد چهارم، با شخصیت متفاوتی  در این سفر با پیدا شدن شمس  

خاطر غذاهایش گوید، خانقاه را به های دیگر مواجه هستیم که چیزی از خود نمی از صوفیان و عارف 

 گیرد. دوست دارد و در بازار فال می

، در صحن بزرگ  اوهای درس  حلقه دهم، فصل پرماجرایی از زندگی و سرگذشت ابن عربی است.    سفر

در همین اوضاع و احوال،    های گوناگون شاگرد دارد.از ملیت شود و  برگزار می  ملطیهمسجد جامع  

عربی با  شود و ابن  ، پیدایش می است  همسر شهید فاطمه که در واقع اسیر شده و شهید نشده بوده 

)همسر    عربی با فاطمه و عمادداند. ابن  شود و این اتفاق را آزمون الهی میبحرانی جدی روبرو می 

توافق می   فاطمه( فاطمه و  به  این شرط که  با  از یکدیگر جدا شوند؛  ابن عربی  و  فاطمه  رسند که 

پس از این ماجرا، ابن عربی  بمانند.    ملطیه در  )فرزند فاطمه و ابن عربی(    خاطر عمادالدینشوهرش به 

پس    میرد. اسحق میرود و  می اس  وو سی  همراه با اسحق دو سفر به قونیه برای یافتن آرامش روانی،  

)همسر اسحاق که پس از مرگ شوهرش، با ابن عربی ازدواج    بی با صفیهعداس ابن عر از مرگ اسحق، 

)فرزند    و سعدالدین    میردمی در همین فصل است که بدر  شود.  صدرالدین فرزندخواندۀ او می   و  کند می 

ابن عربی برای اعتکاف به همراه    پس از آن،   (. 45۱  - 4۲۲شود )همان:  متولد می   صفیه و ابن عربی( 

د که آن  نشوجا با درویشی اهل خوی آشنا مید و در آن نرومی   ملطیه سودکین به خانقاهی بیرون از  

اداره می  را  می حلقه  را  نه کسی طریقش  اما  می کند؛  را  نه کسی شیخش  و  هرگاه  داند  و  شناسد 

گوید: »پیش  روی؟ می پرسند: کجا میگوید: »از پیش خدا« و هر گاه می ای؟ می پرسند از کجا آمدهمی 

خاطر غذاهایش  ه دهد: »بو او پاسخ می   ؟!«کنیدر خانقاه چه می »  پرسد:روزی ابن عربی از او می  خدا«.

کنند  کر می ( و همه ف45۲آید )همان:  به خانقاه نمیفردای آن روز درویش دیگر    که لذیذند! لذیذ«؛ از 

! مبارکت  بهشود: »به کشفی بر ابن عربی نازل می   که او یک غیرصوفی و از مردمان عادی بوده است؛ اما

 (. 453خبر ماندی!« )همان: تد چهارم تو از نزدت رفت و تو بی و  !ای یاقوت سرخ باد ای شیخ اکبر! 

  ده یکه در خانقاه د  یشیکه آن درو  آورد یاو خبر م   یبرا  ن یو سودک  گرددی بازم  ملطیهبه    یابن عرب

  ی که وتد چهارم ابن عرب  د یگوی م ش یو آن درو روند ی ها نزد او م. آن کند ی م  یریگبودند، در بازار فال 

 (.   45۶ -454است )همان: 

کند که قلب خود را با  توصیه می  که وتد چهارم ابن عربی است به او "شمس تبریزی"در سفر دهم،  

خواهی باش. خداوند خواهی بکن و هر که می گوید: »هر چه می می و    (45۶دارد )همان:  عشق پاک نگه 
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از این پس،   و  تو را به چهار میخ کشید  لغزید« )همان:  دیگر نخواقلب  او سفارش  45۷هی  به  ( و 

ابن عربی اعتراض    قصد رفتن دارد که  شمس  وقت سرگردان شدی سفر کن« )همان(.  »هر  کند:می 

دهد: »از من  پاسخ می  ها آموخته است. شمسو از آن نده  با سه وتد پیشین وقت گذراکه  کند  می 

: دهد پاسخ می   )همان(   ؟« امو در جواب ابن عربی که »چه آموخته   )همان(  ای«چیزهای بهتری آموخته 

مذهب  هر کجا باشی، من هم با تو خواهم بود؛ چرا که تو به عشق ایمان داری.  »  ...« )همان( و»عشق

ای گسست  و اگر حلقه   کند ی است که قلوب خلق را به هم متصل م  یر ی ما عشق است و عشق زنج

مس در همین دیدار کوتاه در بازار و با  ش   (.458)همان:    «ۀ دیگری جای آن را خواهد گرفتحلق

 رود.  د و می گویمی ست به ابن عربی آنچه را که لازم ا کلامی مختصر، 

 فرزانه الگوی کهن: . سفر یازدهم3.11

کند تا با واقعیت زندگی روبرو شویم، به فراسوی خویشتن کوچکمان  الگوی فرزانه »به ما کمک می کهن

(. در این سفر، ابن عربی که پس از  ۱۱4:  ۱394،  پیرسونبرویم و با حقایق کیهانی یکی شویم« )

یک    یافتن چهار وتد خویش به چهار میخ کشیده شده و به یگانگی با حقایق کیهانی رسیده است،

بیند. او به این  آورد، کسی را نمی کند و به جز چوپانی که برایش آب و غذا می سال کامل خلوت می 

:  ۱39۷علوان،  رود« )یقین رسیده است که تنها رفیق او، خداوند است »و راه تنها به سمت او می 

)ع( در    که محل فرود عیسیگیرد که بار دیگر سفر کند و به دمشق  (. پس از آن تصمیم می 4۶4

درس    ابن عربی در دمشق حلقۀ  .اش عیسوی بوده استقیامت است برود؛ زیرا اعتقاد دارد که توبه 

قاضی برگزار می  اما  او می کند؛  از  دمشق  گفته القضات  دربارۀ  و    هایشخواهد  فرعون  ایمان  درمورد 

او را احضار می هم ند و سبب تحریک عوام نشود.  روی کمیانه  هاالوهیت بت  کند که  چنین پادشاه 

گوید  اند؛ اما ابن عربی می الحکم هشدار داده فقیهان نسبت به خطرات و گمراهی مطالب کتاب فصوص 

در این  ودگاه او بمیرد به دمشق آمده است.  های مبارک عیسی و فر که تنها برای آنکه در محل گام

داند؛ زیرا عمر پیامبر در این سن به  را کمال عمر می   این سنسالگی رسیده است و    ۶3سفر او به  

داند بگوید و هر چه خداوند  چه می   هر   های درس برود وپایان رسیده است؛ پس تصمیم دارد به حلقه 

 (. 4۷8  -4۶5برایش کشف کرده است، بنویسد )همان: 

 لوده الگوی کهن : . سفر پایانی3.12
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ها و حد و مرزهای اجتماعی ارزش و اعتباری  بندی ای برای طبقه الگوی لوده با انرژی گستاخانهکهن

شود،  (. ابن عربی نیز در این آخرین سفر که به مرگ او منجر می 388:  ۱394،  پیرسون)  شودقائل نمی

کند؛ به عبارتی او  شود و به خواستۀ حاکمان عمل نمی نمی ها و اعتقاداتش  حاضر به بازگشت از حرف 

در سفر    خرد.شود و حتی در این راه سختی را به جان می جتماعی اهمیتی قائل نمی برای ملزومات ا

و   رسد می   گذراند. به هفتاد سالگیاش را می وران زندگی ترین دپایانی، ابن عربی در دمشق سخت

یابد و مستمری  ها علیه او به قاضی افزایش می شود. شکایتدستی می بر پیری، دچار فقر و تهیعلاوه 

شود؛ اما چون پیر  رود و برای امرار معاش مجبور به کارگری می شود. دیگر به خانقاه نمی او قطع می 

روند ای می اش به مزرعهبرد. به عنوان سرایدار همراه با خانواده و خمیده است، کسی او را برای کار نمی 

داند اگر  با آنکه می   .گذراند به سرایداری می   احوالیناخوش روزهای آخر عمرش را با وجود پیری و  و  

بخشند؛ اما باز هم این کار  کنند و سکه و زر به او می اش را چند برابر می از حرفش بازگردد، مستمری 

تر  تر و تلخ دن در مزرعه سختهایش برای او از کار کرکند؛ زیرا بازگشت از اعتقادات و حرف را نمی 

شود و تنها  های حاکمان نمیو برای امور دنیایی یا رفاه زندگی حاضر به همراه شدن با خواسته ا  است.

اعتراض  نی که به حکومت  سرانجام ابن عربی در جمع معترضا  رفتن از این جهان است.مرگ و  منتظر  

افتد و همین سبب مرگ  ی ای معترضان م اش زیر پداشتند، با برخورد تازیانۀ یکی از نظامیان به شانه 

د، لحظات  کنتوصیف می   نویسنده لحظات پیش از تولد ابن عربی را از زبان او   طور که همان   شود.او می 

پوشانند  تواند ببیند تا زمانی که صورتش را با کفن می شود. او می از زبان او توصیف می از مرگ هم    پس

تنها صدایی که پس از ریختن    ریزند؛ امااک را در گور روی او میتواند بشنود تا زمانی که خو می 

»واژۀ سفر    (.498  -49۲:  ۱39۷علوان،  های سودکین است )شود، صدای گریه گور هم قطع نمی   خاک 

  ، یعرفان  شۀیمترادف با واژۀ مرگ به کار رفته است؛ چرا که در تفکر و اند   یگاه  یعرفان  ات یدر ادب

داستان زندگی و سرنوشت    (. ۱۷3:  ۱388  ان،ی)آر  « ی باق  ی به سرا  یاست از جهان فان  ی سفر   ز یمرگ ن

رسد و این فصل، تنها فصل کتاب است که روایتی از نسخۀ خطی  ابن عربی با مرگ او به پایان می 

 رسد. رمان به پایان می  یعنی آخرین سفر او، ندارد. با مرگ ابن عربی،

 گیرینتیجه. 4

  "نظریۀ سفر قهرمان"گاه ناچیزی مرگ، با  الموت الصغیر یا  گانه ابن عربی در رمان  سفرهای دوازده 

کند به همان  در این نظریۀ معرفی می   پیرسونالگویی که  دارد. دوازده کهن   بسیار  مطابقت  پیرسون

سانی دارد. سفر اول که به دنیا آمدن و  های )سفرهای( این رمان همبرد با فصلترتیبی که او نام می 
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چنین در  الگوی معصوم مطابقت دارد؛ هم پا گذاشتن ابن عربی از رحم مادر به این جهان است با کهن

کند. در سفر سوم،  الگوی یتیم را تجربه می کهن  "فاطمه"اش  ابن عربی با جدا شدن از دایه   ، سفر دوم

الگوی  کند و کهنپندارد، تلاش می درست می آن را  ای که خود  ها و زندگیبرای رسیدن به هدف 

شود و ابن عربی در نبود پدر  الگوی حامی فعال می کند. در سفر چهارم نیز کهنجنگجو را تجربه می 

کوچک  خواهر  دو  مادرش  می و  حمایت  را  نیز  ترش  پنجم  سفر  در  با  کهن کند.  جستجوگر  الگوی 

کند. در سفر  جستجوی فراوان ابن عربی برای یافتن وتد دومش در هر مکان و زمانی نمود پیدا می 

الگوی عاشق در این سفر است. در سفر هفتم،  شود که بیانگر کهن ششم، ابن عربی عاشق نظام می 

شود. در  ها، ترک معشوق و سرگردانی ابن عربی نشان داده می گر با از دست دادن الگوی ویران کهن

کهن هشتم،  آفرینشسفر  بر  الگوی  شرحی  نوشتن  با  نظام  و  خودش  از  عربی  ابن  دفاع  با  گر 

می ترجمان دیده  زندان  در  او  کشفیات  و  کهنالاشواق  نهم،  سفر  در  احساس شود.  با  حاکم  الگوی 

الگوی جادوگر با پیدا  شود. در سفر دهم کهن مسئولیت ابن عربی نسبت به خانوادۀ دوستش بیان می 

هار وتد ابن عربی  الگوی فرزانه با پیدا شدن چشود. در سفر یازدهم کهنگیر فعال می عارف فال شدن 

الگوی  شود. در سفر پایانی، کهنو رسیدن او به یگانگی با حق و به چهار میخ کشیده شدن او تجربه می 

لوده با بریدن ابن عربی از حاکمان و ایستادن او بر سر اعتقاداتش و به هیچ انگاشتن حاکمان و حرف  

 شود.آنان و اهمیت ندادن ابن عربی به موازین و ملزومات اجتماعی حاکمان، نشان داده می 
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ارشد ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، استاد راهنما: عبدالاحد غیبی، استاد مشاور: علی  

 صیادانی.
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 . ۲۱  -۱۶، صص 5شمارۀ 
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